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صداى بلند  با   تعظیم کرده  مردم  .بود روان  ش در راه يانبا دربار ههمرا  يکرروز امپراطور جوان

:  میگفتند  

!!! زنده باد امپراطور    

مردم  .مى انداخت وى را خزانه دار تعقیب میکرد وبه يک نگاه امپراطور سکه هاى طلا را به مردم 

اين سکه ها را در خاک . حاضر بودند جهت بدست آوردن سکه طلا چشم هاى يکديگر را کور بسازند

.  به صدا هاى معصومانه خواهان طلا ديگر میشدند و  و کثافت میپالیدند  

به  به ضربه شلاق وادار  و کسانیکه تعظیم نمیکردند .محافظین متوجه میبودند که همه تعظیم کنند

. میشدندتعظیم   

که با لباس کثیف وپا برهنه  را از غلاف کشید تاسر يکى از حاضرين را يکى از محافظین شمشیر خود

: صداى بلند امپراطور را شنید  ولى .با سر بلند سوى امپراطور جوان روان بود قطع کند  

!!! صبر کن...  صبر کن  

مردم و دربار حیران . رفت و زانو زدامپراطور جوان از اسپ اش پائین شده سوى اين مرد شتاب زده 

.که اين مرد کثیف کیست که امپراطور به وى تعظیم کرده زانو میزند بودند  

. وى امپراطور قبلى پدر امپراطور جوان بود يکى از در باريان اين کهن سال را شناخت،  

  .دوباره خوش آمدى .سلام پدر

                                                                  .من هنوز حاضر به برگشتن نیستم نى پسرم،.. نى

. آن کنار ديگر زمین باقى مانده است،  من اين کنار زمین را گشتم  

 اين همه زمین ها به تو طعلق دارد پدر !

. نى پسرم اين همه از توست  
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...ر اسپ امپراطو به پدر حالت تو خوب نیست،  

                     .ى که من قسم خورده ام که با پاه راه بروم و درويش باشمنى نى پسرم تو خو میدان

...سکه بگذار تا براى خود نان بخرم من چند  مسىدر اين کاسه   .اگر میخواهى برايم کمک کنى  

 ديگر چیزى کار ندارى پدر؟

. ديدن کاسه کوچک پدرش شرمیده صدا زد پسرش با  

! خزانه دار  

! راپر کن اين کاسه   

. بیشتر از اين کاسه ديگر به هیچ انعام ضرورت ندارم پسرم  

                      .اما کاسه پر نشد، کوچک سکه طلا را در کاسه وى خالى کرد  ريطه خزانه دار خ

. ولى کاسه پر نمیشد،  سکه ها در کاسه میريختند  

 اين چه رنگ کاسه عجیبى است پدر؟

! بى انداز کاسه را پر کنسکه  خزانه دار چه میبینى،  

! طه هاى طلا تمام شد ولى کاسه همچو قبل خالى بودريخ  

. اگر میتوانى کمک کن تا گرسنه نمانم.پسرم تو میبینى وضع وحالتم خوب نیست  

. امر کرد و به زمین گذاشت ، ويرا گرفت چوبى  پسرش کاسه   

!! پر کنید اين کاسه را   

                                                                    .ه پر نشدولى کاس، بوجى هاى طلا خالى شد 

: خزانه دار با صداى بلند گفت  

                                                                                                            ! اى امپراطورم

. طلا خلاص شد  

. آنقدر طلا بیاوريد تاکه اين کاسه پر شود .  کردامپراطور امر   

.                                                                ولى کاسه پیرمرد پرنشد ،بوجى هاى طلا خالى شد

   ! پر نشد  کاسه  اما، بوجى هاى طلاى چهل اسپ در آن خالى شد   

:اين چگونه کاسه لعنتى است پدر  

                                                                                                                !واى پسرم

                                                                                                               .من خوشبختم

                                                                                                    .واى چقدر خوشبختم

                                                                                       .تو با فهمتر و عاقلتراز من بودى

                                            ....ه کاسه استو پرسیدى که اين چگون تو در اسپ چهلم فهمیدى

را خلاصه همه چیز را در اين کاسه   صحتم ثروت هاى زمین، هزار کنیز، را، من همه زندگى خود

.                                                                    د همیشه خالى میبوو   پر نشد؛ اما ،  انداختم  

. چونکه اين کاسه از خواهشاتم ساخته شد  

خواهشات است کاسه ى  ...اين کاسه  

***  
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